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Abstract 

Hakim Abu al-Qasim Ferdowsi and Hakim Nizami Ganjavi are two of the 

most influential Persian poets who, with their deep understanding of Islamic 

religious and philosophical knowledge, have composed numerous high-

quality poems in both the fields of thought and action, using a refined and 

well-crafted language through poetry. These poems contain extreme 

ambiguity and are often only understood by the most discerning of wisdom-

seekers. Despite their complexity, they express a worldview of unity and 

oneness that is at the heart of religious and philosophical traditions such as 

Islam. Despite neither poet explicitly expressing monotheism or pantheism, 

their works bring a monist (unity-centric) reading of existence to the forefront 

by using both rational and intuitive comparisons to explore the nature of being. 

Since the precedence of Hakim Ferdowsi over Hakim Nizami and Nizami's 

acquaintance and influence with Ferdowsi is undeniable, it is appropriate to 

properly analyze and compare the superiority, equality, and concessions of 

Hakim Ferdowsi's philosophical theories in comparison to those of Hakim 

Nizami. The expression methods of both poets in the domain of the unity of 

existence, which has numerous identities, must be critiqued and evaluated in 

order to identify their strengths and weaknesses. This essay uses a descriptive-

analytical comparative method with the assistance of the Tabaanor library and 

the concept of the unity of existence to conduct research.  

Keywords: Unity of existence, Hakim Ferdowsi, Hakim Nizami, God, 
monotheism. 
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سی شاهنامة فردو در عرفانی نظریة وحدت وجود تطبيقی مطالعة
 خمسة نظامی و

 ایران قم، قم، گروه الاهیات، دانشگاه مدعو، استاد   شیروانی محمد

 چکیده
 مبانی به درست دانش با که سرايانی هستندمثنوي از گنجوي نظامی و حکیم فردوسی ابوالااسم حکیم
 و هنرمندي و شیوايی به منظوم زبان با -عمل حوزۀ در چه و نظر حوزۀ در چه- حکمی و دينی معرفت
 کمتح تیزبینان نصیب تنها ابهام و ايهام نهايت در گاه که اشعاري اند؛سروده را بلندي اشعار تدقیق،
 صوصدرخ حکیم ود هر. دارد حکايت بینی توحیديجهان از شفافیت و صراحت به که اشعاري و شودمی
  شهودي و یعال مداقة به اختصار در عین اما نگیاشتند، بجاي خود از شماريبی ابیات هستی انگارييگانه
 گیتی از (خداانگاري همه)ايسمی  پانته لزوما نه (نهاانگاريگانه)مونیسمی  قرائتی هستی، حاق خصوص در
 و و آشنايی نظامی بر حکیم فردوسی حکیم زمانی تادم که آنجايی از. اندرسانده ظهور منصه به را

 حکمی نظريات ازلتن و تساوي و تعالی که سزاست است، انکارناپیير، فردوسی حکیم با نظامی تأثیرپیيري
حوزۀ  در حکیم ود بیان نحوۀ است بايسته. شود تحلیل به درستی نظامی حکیم با ماايسه در فردوسی حکیم

 هر يک ضعف و قوت نااط تا گیرد قرار تعديل و جرح مورد دارد، گوناگون هويتی که وحدت وجود
نظرية  چیستی و بلورت ايکتابخانه ابزار با و تطبیای تحلیلی -توصیفی روش به نوشتار اين در .شود آشکار

 انجامد.می تحایق به وحدت وجود

  . انگارییگانه، متعال خداوند، نظامی حکیم، فردوسی حکیم، وجود وحدت ها:کلیدواژه

                                                            
  :نويسنده مسئولmohammad18860@yahoo.com 
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 مقدمه
هاي جیاب هنري است که در متن اثر، تنها انگاري متن از جمله روشزبان رمز و دوگانه

؛ روشی که داردکند، بلکه مخاطب را به تأمل وامیبه برداشت ظاهري و ابتدايی اکتفا نمی
یرد و به گگرايی آمیخته است. بنابراين، دست مخاطب را میبا دو هويت انفسی و تأويل

د. کنعناگرايی را نصیبش میکشاند و در آن نهانخانة مرموز شراب ممتن میاندورنی 
شناسی رفتاري و نظامی در حوزۀ معرفت نف  چون فردوسی در حوزۀ ابعاد نف  شاعرانی

هاي واحد متن ندارند، بلکه به و عشق از جمله شاعران حکیمی هستند که نظر بر قرائت
گردند. از اين رو، تفسیر ابیات شاهنامه و خمسة دنبال تفسیرهاي در طول و معنايی می

 ها،نظامی تماماً با نگاه مفردات و ظاهرگرايی در نهايت فصاحت و بلاغت و هنرورزي
کند. در اين نوشتار با پارادايم معناگرايی درصدد رايحة خوش معنا و باطن را ساطع نمی

م رانده قل «وحدت وجود» ترين اصول عرفان نظريسازي و تحلیل يکی از مبنايبرجسته
 خواهد شد.

 . پیشینه پژوهش0
آنچه درخصوص نظرية وحدت وجود از منظر دو حکیم شاعر در اين نوشتار آن هم به 
صورت تطبیای بدان پرداخته شده در هیچ رساله، مااله و کتابی مورد دقت و نگارش قرار 

رين دو عارف شی هاي عرفانی ايننگرفته است؛ اگرچه برخی درخصوص کلیت نظرگاه
 اند.سخن به صورت مجزا به رشته تحرير در آورده

دفاع کرده که « آراي عرفانی حکیم نظامی»نامة خود با عنوان ( از پايان6488ملکی ) 
تنها بخشی از رساله به صورت کوتاه و توصیفی به مسئلة وحدت وجود اختصاص يافته که 

لی به موضوع وحدت شخصی وجود و قابل تحسین است، اما به صورت تطبیای و تحلی
 ماايسه آن با نظريات حکیم فردوسی فعالیتی انجام نگرفته است.

گريزي « عرفان حماسی در شاهنامة فردوسی»( در کتابی با عنوان 6486شیروانی ) 
خنی اند که در آن سکوتاه به مسئلة بازتاب نظرية وحدت وجود در شاهنامة فردوسی داشته

 شود.با آراي نظامی ديده نمیاز مطالعة تطبیای 
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الدين سهرودي سخنانی در خصوص آراي عرفانی فردوسی بیان در آثار شیخ شهاب 
شده است، اما به صورت ويژه، پرداختی به انگارۀ وحدت وجود حتی در آثار سهروردي 

 شود.  ديده نمی

 . سؤال پژوهش2
مسئلة  زبانگ پارسیبزر بازتاب نظرية وحدت وجود، تطبیق و ماايسة آن بین دو شاعر

اصلی اين نوشتار است؛ از اين رو، سؤال اصلی در اين است، وحدت وجود برآمده از 
انديشة حکیم فردوسی با وحدت وجود برآمده از بینش حکیم نظامی چه نااط افتراق و 

 شود، کیفیت واشتراکی دارند و آنچه در اين نوشتار به عنوان سؤال فرعی مطرح می
 داخت نظرية وحدت وجود از سوي دو حکیم است.چگونگی پر

زبان و هنرمند جهان از دستاوردهاي مهم اين تحایق اطلاع از عمق نظارت مفاخر پارسی
مندان به عرصة معناپژوهشی قرار تواند در دسترس همة علاقهادبی ايران زمین است که می

ت ن و يک سوية عارفان اسشناسی کهگیرد. از نتايج مهم اين نوشتار، باورمندي به جهان
تواند مؤيدي بر تثبیت و تصديق ادعاهاي عارفان باشد که روشن است که اگر که خود می

ار مدينة فاضله توان انتظنگاه و پاردايم انفسی و عرفانی به گستردگی و فراگیري برسد، می
 انسانی را محاق ساخت. 

 . روش پژوهش3
جود تطبیای به بسط و پردازش نظرية وحدت و -تحلیلی -در اين نوشتار به روش توصیفی
گو، حکیم نظامی و فردوسی سخن به میان آمده است. عارفان از سوي دو شاعر پارسی

افزاري بهره برده است. در اين مااله، نويسنده در همچنین نگارنده از ابزار کتابخانة و نرم
ه کند، سپ  به میمادمه، ابتدا توضیحاتی اجمالی درخصوص مسئلة وحدت وجود ارائ

دازد و در پرتحلیل نظرية وحدت در ديدگاه فردوسی و بعد از آن به منظر حکیم نظامی می
 آورد.    انتها هم به ماايسة بین اين دو حکیم روي می
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 . وحدت وجود4
و وحدت وجود به بیانی،  2و پانته ايسم 6هاي مونیسمشناسی فلسفی/ عرفانی مکتبدر جهان
 اندازد و هستی را يک کل فراگیر و ماندگار تلایانه به جهان، نظرِ يکپارچه میانگاريگانه
و مسیحی چون  (6177-6182) 8مندان يهودي چون اسپینوزاکند، نظرية که در انديشهمی
و در اسلام چون ابن عربی  (328-733) 9و در هندو چون شانکار (6188-6943) 4برونو
 ها تبلور پیدا کرد.(ديیلام 6248-6619 /قمري 183 -918)

توان وحدت وجودي دانست؛ در يونان باستان هم بزرگانی چون فیثاغورس را می
اسر شود و افلاک سرگويد فیثاغوريان معتاد بودند که عدد از يک حاصل میارسطو می

ارات اند. در عبرا عدد دانسته الموادمادۀند. شايد از اين عبارات بشود استفاده کرد که عدد

هايی که نسبت به پديد آمدن خط از ناطه، سطح از خط و همة اشیاء از سطح ديگر تبیین
هايی که ابن عربی در باب وحدت اند مشابهت بسیاري دارد با تمثیلو خط و ناطه آورده

 .شخصیه به ناطه و خط و سطح زده است
واقعیت واحد  (بل  از میلادق 438-948) کند که در نظر هراکلیتوسبیان می 1کاپلستون

وس بلکه به طور ذاتی. هراکلیت ،اما در عین حال کثیر است نه صرفاً به طور عرضی ،است
خواهد وحدت را پیيرفته است از آن طرف کثرت را هم به نحو حایای پیيرفته است و می

 (623: 6641 )کاپلستون،. بین اينها جمع کند
که از جمله  (پیش از میلاد 488-468) 6و زنون 3، پارمندي 7کاپلستون،گزنوفان 

داند اگرچه وحدت در نگاه هر کدام از فلاسفه فلاسفة الیايی بودند را وحدت وجودي می

                                                            
6. Monism 

2. pantheist 

8. Spinoza, B. 

4. Bruno, G. 

9. Shankara 

1.  F.Copleston 

7. Xenophanes 

3. Parmenides 

6. Zeno of Ele 
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يونان به يک معنا نیست و اختلاف زيادي هم با وحدت وجود شخصی عرفان اسلامی دارد. 
اثر حسن بلخاري به تفصیل به مکاتبی  «وحدت وجود در فلسفه غرب و شرق»در کتاب 

 ه به وحدت وجود قائل هستند، پرداخته شده است.ک
وجود تعابیر مختلفی چون وحدت شخصی، سنخی، مفهومی، شهودي و عددي وحدت 

دهد که آنچه مطمح نظر اين نوشتار است، وحدت شخصی وجود را به خود اختصاص می
 است، چراکه در ابیات حکیم فردوسی و نظامی به اين نوع از وحدت اشاره شده که در

 اينجا درخصوص چیستی وحدت وجود شخصی بیانی اجمالی خواهیم داشت.
ه و پیوست هم وحدت شخصیه وجود از نگاه عرفا عبارت است از اينکه يک وجود به

واقعیت را فرا گرفته، و همان وجود خداي متعالی است و هرچه  ةهم نامتناهیپارچه و يک
. البته روشن است که بايد نهايت دقت را در تفسیر تجلیات و شئون اويند ةغیر اوست هم

 و: ین دارددرست از وحدت شخصی وجود ارائه کرد همانطور که ابوحامد ابن ترکه اينچن

بعدُ فانّ تقریر مسألۀ التوحید علی النحو الذی ذهب إلیه العارفون وأشار إلیه المحقّقون من 

المسائل الغامضۀ التی لا تصل إلیها أفکار علماء الناظرین المجادلین ولا تدرکها اذهان 

عارفان ه ک چنانهمانا تارير و توضیح مسئله توحید آن) الفضلاء الباحثین من المناظرین

بِدان گرايیدند و محااان بِدان اشاره کردند از مسائل دشواري است که افکار عالمان اهل 
ن ست( )ابکلام و جدل بِدان نرسیده و اذهان مشائیانِ اهل فضل و بحث آن را درنیافته ا

 (.49، 6873ترکه، 
ه کپوچی باطل است، چراخدايی يا همهه وحدت شخصی، حلول و اتحاد يا همهدر نگا

وند بطلان ذاتی دارد شود و محدوديت براي خداحال به سبب محدوديت محل محدود می
گر ايی تمام وجود را جلوهخدايی هم باطل است، چراکه هر موجود به تنهو همچنین همه

گر خواهد شد. همچنین بینی واحد موجودات جلوهنخواهدکرد، بلکه وجود در هنگامة همه
هم باطل است، چراکه عینیت داشتن کثرات بديهی است و قول به پوچی ماسوي الله 

 شود با پندار وحدت شخصی احکام بديهی را ناديده گرفت.نمی
شود با وحدت شخصی هیچ وحدت و کثرتی که در نگاه برخی از مشايین مشاهده می

مناسبتی ندارد، چراکه آنان مفهوم وجود را برآيند مفهومی واحد از مصاديق متعدد 
 (.37: 4، جلد 6866دکه بطلانش واضح است )ابن سینا، داننمی

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
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در نگاه حکمت متعالیه پ  از اذعان به مادماتی چون بداهت و اشتراک و زيادت  
مفهوم وجود و همچنین بعد از اثبات تشکیک و اصالت مصداق وجود، زمینه براي وحدت 

 کند.شود؛ وحدتی که در عین کثرت تحاق پیدا میوجود فراهم می

 انّ شمول الوجود للأشیاء آورد:سخن از انبساط به میان می صدرا در شواهد الربوبیهملا

همانا  ؛لیس کشمول الکلّی للجزئیات کما اشرنا الیه بل شموله من باب الانبساط والسریان...

انند هم -تر بدان اشاره کرديمکه پیشچنان-شمول و فراگیري وجود نسبت به اشیا 
 تبلکه از باب انبساط و سريان اس ،نسبت به جزئیات نیست فراگیري کلی مفهومی

 (624: 6486)ملاصدرا، 
عرفا و تشکیک در آن را يادآور  نافا  رحمانیِصدرا براي تبیین ديدگاه ويژۀ خود، 

وحدت و کثرت  ۀشود که تأمل در اين معنا، همه آنچه را تاکنون از ديدگاه وي دربارمی

شمول حقیقۀ الوجود للاشیاء  گويد:سازد. او در مشاعر میوجود گفته شد، مستند می

بل شموله ضرب آخر من  ...دقه علیهاص الموجودۀ لیس کشمول معنی الکلّی للجزئیّات و

 ؛قد عبّروا عنه تارۀ بالنفس الرحمانی و... الشمول لا یعرفه الا العرفاء الراسخون فی العلم و

شمول حایات وجود نسبت به موجودات همانند شمول معناي کلی نسبت به جزئیات و 
 در فاي راسخِاي ديگر است که جز عرصدقش بر آنها نیست... بلکه اين شمول از گونه

: 6488)ملاصدرا،  کنندايشان از آن به نف  رحمانی تعبیر می يابند و همنمیعلم آن را در
46.) 

 صدرا پ  از تاسیم حیثیات و رسیدن به حیثیت تاییديه و سپ  اشعار به حیثیت تاییديه
رت کند حایاتی که عین کثاندماجیه حایات وجود را ساري در تمامی کثرات معرفی می

داراي وحدت است و اين همان وحدت شخصی وجود است همانی که عارفانی چون ابن 

ود ل هو ل ای الوج ون کرده اند: یتبی وعربی و قیصري و قونوي هم بدرستی آن را کشف 

یات وجود حا ؛صورها لا تقدح فی وحدۀ ذاتها کثرۀُ ظهوراتها و حقیقۀٌ واحدۀٌ لا تکثّر فیها و

چ تکثري در آن راه ندارد و کثرت ظهورات و صور تجلیات آن، اي است که هیپارچهيک
 (.17: 6837)قیصري،  رسانداش آسیبی نمیبه وحدت ذاتی

تفاوت ديدگاه عرفانی با نگاه متوسط صدرايی آن است که صدرالمتألهین به وحدت 
پیيرند. عرفا سريانی و تشکیکی بودن اصل وجود را نمی اماشخصی سريانی عایده دارد، 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ي کنند و کثرت را امرآنان هرگونه شدت و ضعف و تکثر و کثرتی را از وجود نفی می
کاملاً برخلاف حکماي مشائی که  ،شمارند. بنابراينخارج از وجود و عارض بر آن می

دانستند، عرفا وحدت را ذاتی و کثرت را عارضی کثرت را ذاتی و وحدت را عارضی می
پارچه، کران تا کران هستی را به صورت د بسیط و يکشمرند. از ديد ايشان، يک وجومی
 نواخت پر کرده است.يک

اين وجود که جايی براي وجود حایای ديگري نگیاشته است، همان خداي متعالی 
اي از وجود ندارد و از لواحق و عوارض يا به چه غیر اوست هیچ بهرۀ حایای است و هر

د بوده به نحو بالعرض و اعتباري و مجازي بیان ديگر، از شئون و تجلیات آن وجود واح
 (.667: 6866نژاد، )امینی  موجود است

 . حکیم ابوالقاسم فردوسي 9
 ۀو سرايند ايرانی سرايحماسههجري قمري( شاعر  461 – 826) ابوالااسم فردوسی طوسی

. شاهنامة حکیم فردوسی اثري بلند و فاخر در حوزۀ ، استايرانی مل ة، حماسشاهنامه
ستگاه هاي مختلف دمعرفت نف  عملی است. در واقع فردوسی با زبان ايهام، ابعاد و کشش

  کنند.کند از اين رو است که ديوان او را با عرفان معرفی میتحريکی نف  را تبیین می
برخی شیخ اشراق را صاحب فلسفة حماسی و فردوسی را صاحب حماسة فلسفی 

(، حکیم فردوسی با فرمی حماسی، مبانی عرفانی، انفسی و 482: 6863دانند  )دينانی، می
معناگرايانه را با زبان نظم به رشته تحرير در آورد که طبیعتاً براي خوانش صحیح شاهنامه، 

ردوسی که مملو از رمزگويی اوست، ضرورت دارد؛ از اين نیاز به هضم گفتمان صحیح ف
عناگرا به شود، بلکه بايد با توجه به انديشه مرو، شاهنامه تنها با نگاه ظاهرگرايانه تفسیر نمی

سراغ تبیین شاهنامه گام برداشت. حکیم فردوسی پی در پی و به روش ايهامی، اصول و 
و عرفايی چون شیخ اشراق،  6کزازي، کربن کند.شناسی را تارير میامهات نف  و جهان

دانند قائل به رمزي و ايهامی بودن کل شاهنامه هستند و فردوسی را يک حکیم زبردست می
هاي رنگارنگ، اصول کرداري و معرفتی و جهان کبیر و صغیر را به ها و بهانهکه با داستان
اند که دمل در شاهنامه میالمثل سهروردي، کیخسرو را نماد انسان کاکشد. فیتصوير می

                                                            
6. Corbin, H. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B2%DB%B9_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B1%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B1%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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صاحب جام جم شده بود. به عایدۀ سهروردي، کیخسرو از مصاديق بارز پادشاهانی است 
اي صديق، قدي  و مبارک است که جهان را پر که صاحب فرّ کیانی هستند. او پرستنده

در »کند. برداشت سهروردي از کیخسرو، برداشتی معنوي است. از عدل و داد می
عرفانی شیخ، کیخسرو کنايه از جان علوي است که طريق تجريد در پیش هاي نوشته
رهاند و يا سالکی که از ماامات تبتّل تا فنا را طی گیرد و خود را از بند ظلمات میمی
: 8، جلد 6872)شیخ اشراق، « گرددپیوندد و از رجال الغیب میکند، به عالم نور میمی
263.) 

بارۀ کیخسرو، غیب شدن او و پناه بردنش به کوه است؛ به نکتة مهم و قابل توجه در   
 ةشود. کیخسرو پ  از گرفتن انتاام خون سیاوش از هممرگ و جاودانه میاي که بیگونه

گیارد و غیب کند و سر به کوه میچه را دارد رها میپوشد، هردنیا و مافیها چشم می
و ادامه دادن به زندگی در اين دنیا اش رسیده شود. گويی او به تمام آرزوهاي دنیويمی

 معنی است. از زبان او در شاهنامه چنین آمده است:براي او پوچ و بی
 

 بااکااوشاااایاادم و رنااج بااردم بساااای
 کنون جان و دل زين ساااراي ساااپنج
 کانون آنچااه جساااتم، همااه يااافتم  

 

 ناادياادم کااه اياادر باامااانااد کساااای   
 بکناادم، سااارآوردم اين درد و رنج 
 ز تااخاات کاایاایِ روي باارتااافااتاام    

 

 ( 682: 6868)فردوسی،          

به عایدۀ سهروردي، زال رمزي است از نف  هبوط کرده در اين جهان. میهن حایای 
او در آن سوي قاف؛ يعنی همان ناکجاآباد است که جايگاه انسان قبال از خلات وي بوده 

: 8د ، جل6872است و موي سپید او نیز بهترين نشانه و دلیل اين ادعا است )شیخ اشراق ،
266.) 

 اي جانب رستم را دارنددر تفسیر روايت سهروردي از داستان رستم و اسافنديار، عده
اي جانب اسفنديار را. پورنامداريان معتاد است که مبارزۀ رستم و اسفنديار، جدال و عده

تن است، روح يا نف  ناطاة انسان با نف  يا جنبة حیوانی او است؛ چون اسفنديار رويین
مش از پیير وي؛ يعنی چشافتد مگر اينکه تنها اندام آسیبحی در وي کارگر نمیهیچ سلا

کار بیفتد و بر تعلاات دنیوي بسته شود. روح با راهنمايی پیري واصل يا از طريق پیوستن 
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که رستم به ياري زال که با  شود؛ همچنانبه عال فعال است که بر اين خصم پیروز می
تحاق جوهر الهی خويش و کسب قابلیت پیيرش نور سیمرغ بر سیمرغ در ارتباط است با 

 کند.اسفنديار غلبه می
عایدۀ کزازي در شرح و گزارش خود از شاهنامه دربارۀ سپیدي موي زال و برداشت 
شیخ اشراق از آن چنین است: فرزانه فروغ ]شیخ اشراق[ در داستان نمادين عال سرخ، زال 

وي خداجوي دانسته است که در پی خداجويی است و پیوند را نماد و نمودار رازوارانه رهر
ست اي اخود را با جهان نهان و مینوي برين نگسسته است و سپیدي موي وي نیز نشانه

ها، سپید نشانة جهان فراسويی است؛ جهانی نمادين از اين پیوند؛ زيرا در نمادشناسی رنگ
 (.627: 6837 ،ساده و پیراسته از هر رنگ و آلايش )کزازي

در جاي جاي شاهنامه سخن از نبرد بین حق و باطل است؛ نبردي بین عدالت و آز، بین 
ون درون آدمی را یم، جنگ بین وهم و عال و قوا و شؤانانیت و عبوديت، فردوسی حک

 کشد، اما آنچه در اينهاي مختلف به تصوير میهاي مختلف و با بیانمرتب در داستان
گیرد، خصوص مبحث مهم حوزه عرفان نظري، نظرية وحدت مینوشتار مورد بررسی قرار 

 وجود است.
فردوسی قبل از اشارت مستایم در خصوص وحدت وجود در ابیاتی به يکتايی نه لزوماً 

 کند:يگانگی خداوند اشاره می

 خردمناد گوياد که در يک سااارا   
 

 چاو فرمااان دو گردد نمااانااد بجااا    
 

 (      82: 6868)فردوسی،  

و  اينکه دو فرمان  6﴾لَوْ کانَ فیهِما آلِهَۀٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتایۀ آ﴿بیت وي با توجه به در اين 

خداوند  یتاثبات وحدانآورد، رساند و دو فرماندۀ مستال، فساد میدو فرمانده را می
ر شود، همانطویالوجود مرفتن واجب یناز ب ینالوجود، عتعدد واجب فرمايدمی کند،یم

 لواند: کما در پاسخ به شبهاتی چون شبهه ابن کمونه دوئیت واجب را محال دانستهکه ح

- بعد اشتراکهما فی وجوب الوجود -امتاز أحدهما من الآخر- کان هناک واجبان فصاعدا

                                                            
 22. سورۀ انبیاء، آية 6
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و لازمه ترکب ذاتهما مما به الاشتراک و ما  -و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک بالضرورۀ

الذی هو - و هی تنافی الوجوب الذاتی -زم الترکب الحاجۀ إلى الأجزاءو لا- به الامتیاز

 (.84: 6838)طباطبايی،  -فالصر نىمناط الغ

 پردازد:در بیت ديگري به هويت يگانگی خداوند متعال با هويت زمانی می

 دان گرا     ه يزز دانش نخساااتین باا 
 

 که او هساات و باشااد همیشااه بجا     
 

 (91: 6868)فردوسی،  

انگارۀ وحدت وجود هم به مکان اشاره دارد و هم زمان، اما نوعاً برداشت مکانی از آن 
اند، اما حکیم ها متجلی دانستهشود. به تعبیري حکماء وجود را در تمامی متمکنمی

فردوسی در اين بیت غیر از فراگیري وجود اشاره به ماندگاري وجود دارد؛ يعنی وجود 
آيد که نباشد، اما برآيند محتواي وحدت وجود غالباً به تی نمیوقتی نبود که نباشد و وق

 جايی نبود و نیست که وجود نباشد، اشاره دارد.
پردازد، ريز و درشت هستی را در اولین بیتی که صراحتاً به مسئلة وحدت وجود می

گويند که هر چه کند؛ مانند آنچه فلاسفه  درخصوص جزء میمملو از وجود معرفی می
 کند:تر شود،  بزرگی کل افزايش پیدا میبزرگجزء 

 ز خاشااااک ناچیز تا عرش راسااات      
 

 ساااتز يزدان گواسااات ه ساااراسااار به 
 

 (268)همان:  

فردوسی در اين بیت ظاهراً مرادش از خاشاک، هیولاي اولی است به تعبیري از 

 محض که قوۀ محض است تا عرش که عالم اسما و صفات حایای و فعلیت الموادمادۀ

دهند. فردوسی در اين بیت بین حاکی و حکايت فرق است، همه و همه از او خبر می
نگیاشته است، اما به مداقة عالی حاکی عین حکايت است؛ يعنی خاشاک و عرش اينگونه 
نیستند که وجودي مستال از حکايت داشته باشند، بلکه خود عین حکايت هستند. همانطور 

به  الیه عین اضافه است والیه نیست، بلکه مضافٌاز مضافٌکه در اضافه اشراقی سخنی 
الیه که در تعبیري موجودات همان افاضه و اضافه و ايجاد هستند و لاغیر و نه مضافٌ

 هاي ماولی جايگاه دارند.اضافه
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دهند؛ يعنی از خود خبر فرمايد همة هستی به هستی يزدان گواهی میدر مصرع دوم می
ود در اينجا همان ماهیت است و ماهیت اعتباري است و به برکت دهند، چراکه خنمی

دهد. شاهد اين شود پ  هر ماهیتی به اندازۀ ماهیتش از وجود خبر میوجود پديدار می
فرمايد هر حظی از وجود در هر حال قرائتی سخن بیتی از خود فردوسی است که می

 تشکیکی از وجود دارد: 

     دگر آنااک اين گرد گردان ساااپهر 
 

 هاامااز نااو نااماااياادت هر روز چهر  
 

 )همان( 

فرمايد هر وجودي با  توجه به سعة وجودي خود و رشد و حرکتی که دارد، در واقع می
 شود کمیتهاي طولی است؛ مانند يک چوب که هرچه بلندتر میگريمدام در حال جلوه

 هُوَ فِی  یَوْمٍکُلَّ﴿با آية  سازد و دور از انتظار نیست که حکیم با توجهبیشتري را نمايان می

 اين بیت را سروده باشد. 6﴾شَأْنٍ

 ند:کدر ابیات ديگر باز هم در متن وحدت وجود اشارات مستایم و شفافی ارائه می

 ازو گشاااات پیاادا مکااان و زمااان  
 ز گردناده خورشااایاد تا تیره خاک            

 دهنااد يازدان گااواهز  ساااتاز ه بااه
                 کردار اوساااات يناادهمر او را ساااتااا

 

 ء او نشااااان پااز مااور باار هسااااتااز  
 دگر باااد و آتش همااان آب پاااک 

 روان تااارا آشااااانااااياااز دهاااناااد  
 آثااار اوساااات يرجهااان ساااربسااار ز 

 

  (613)همان:  

شود خداوند را مشاهده کرد و براي مشاهده و فرمايد در مور هم میدر بیت اول می 
ها رفت، بلکه در جاي جاي هستی لهزيارت خداوند لازم نیست به اعماق درياها، نوک ق

گر است؛ از يک مور غافل شدن از خداوند غافل شدن است. در بیت دوم اوست که جلوه
فرمايد گواهی و شهادت کل هستی با روان انسان قريب و آشناست؛ يعنی در و سوم می

 انگاري بديهی و ثابت است به تعبیري ويفطرت و وجدان و نف  انسان انگارۀ يگانه

                                                            
 69. سورۀ الرحمن، آية 6
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داند که طبیعتاً نیازمند تنبه و توجه است وحدت وجود را جزء احکام بديهی و ضروري می
نه فراگیري و يادگیري. در بیت چهارم مجدداً جهان را تجلی تأم و مجلی اعظم خداوند 

کند که در متن آثار مؤثر هويداست همانطور که سیدالشهدا ع  در دعاي عرفه معرفی می

دُّدِی فِی الْآثَارِ یُوجِبُ بُعْدَ الْمَزَارِ فَاجْمَعْنِی عَلَیْکَ بِخِدْمَۀٍ تُوصِلُنِی إِلَیْکَ، إِلَهِی تَرَفرمود: 

 کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِمَا هُوَ فِی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَیْکَ أَ یَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَیْسَ لَکَ

رَ لَکَ، مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ، وَ مَتَى بَعُدْتَ حَتَّى یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِ

حَتَّى تَکُونَ الْآثَارُ هِیَ الَّتِی تُوصِلُ إِلَیْکَ، عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَرَاکَ عَلَیْهَا رَقِیبا، وَ خَسِرَتْ صَفْقَۀُ 

خدايا! توجه و تردد به آثار تو موجب (؛ 268: 6836)قمی،  یباعَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّکَ نَصِ

دوري از ديدار تو است، پ  مرا با خودت گردآور از طريق عباداتی که به تو متصل شوم، 
چگونه به تو راه يابم و به رؤيت تو نايل شوم از طريق موجودي که در وجودش نیازمند به 

تا  -غیر از آنچه براي تو هست- ظهوري هستتو است؟ آيا مگر به غیر تو چیز ديگري را 
 اي تا نیاز باشد که به کمک چیز ديگريآنکه وسیلة ظهور تو باشد؟ چه موقع غايب بوده

؟ ندشواي تا آنکه آثارت عامل اتصال من به تو به تو راه يابم؟ و در چه زمانی دور بوده
اي بار است معاملة بندهکند و زيانکور است آن چشمی که نظارت تو را بر خود درک نمی

 ات را براي او مارر نداشتی.اي از دوستیکه بهره
فردوسی در يکی از واضح ترين ابیات وحدت شخصی وجود که ماداري هم رايحة 

 رسد اينگونه سروده است:الهیات سلبی از آن به مشام می

             تويی پساااتی و باالناادي را جااهااان
 

 یتوي هساااتی چه هر اي چااه ناادانم 
 

 (71: 6868)فردوسی،  

لا إِلهَ إِلاَّ  :ون چ آياتیاز  یتب ينو ا یستندالواقع نیاما ف ،هستند ينکههمه با ا ی فرمايدم

/ کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان / وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا  إِلاَّ وَجْهَه ءٍ هالِکٌهُوَ کُلُّ شَیْ

معه  یکنکان الله و لم »است که فرمود  (ع)از امام صادق  يتیاز روا ینو همچن جْهُ اللَّهوَ فَثَمَ

اخی شیه  (84: 6، جلد 6294)کلینی، « فرمودند الان کما کان یو سپس پس از سکوت ییش

فرمودند، مراد از عدم مجامع  یانهمان واژۀ عدم مجامع است که حکما ب يناست و ا
ش که از جهت ذات استعبارت ديگر امکان ذاتز ه ز است و بمسبوقیت وجود بعدم ذات
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ی  است و در نتیجه حدوث ذاتز لواسطه آن ه لی  محض است و از جهت علتش و ب
ست که مرتبت عدمش مجامع با وجودش ا مسبوق بعدم مجامع است و يا عدم مجامع آن

امع با ۀ است مجباشد که عبارت ديگر  از امکان استعداد  باشد که در عین آنکه بالاو
 (.17: 6834)طباطبايی،  مرتبت خاصز از وجود است

: ندچنین نال می کو اين بیت او  یفردوس یمحک ۀو معاد دربار دأدر مب صدرالمتألهین

ایضاً أنه کان شیخ فقیه، کان إماماً فی الطوس، یسمی بأبی القاسم، ما صلّی علی  و روی

بأنه کان فی حیاته یمدح ملوک الفرس وهم کانوا  فردوسی عند وفاته، بل أنکر علیه معتذراً

ییء وجه مض من المجوس، حتی یری فی المنام أنه یمشی فی ریاض الجنان بصورۀ حسنۀ و

 و التاج والدیباج، فلما سأل عن سبب حاله، قال: فقد رحم علیّ بدنه یتلألؤ علی رأسه و

شاهنامج قلت فی توحیده  غفر لی الرحمان وأسکننی فی غرف الجنان لأجل بیت واحدۀ من

له أن ک ، يعنیاي هر چه هستی تويیندانم چه/  را بلندي و پستی تويی جهان :وهو قوله

 (.49: 6426)ملاصدرا،  قد نظمها العطار الوجود و هو کل الوجود وهذه الحکایۀ مشهورۀ و

 شدشده است که فایهی بزرگ که در طوس امامت داشت و ابوالااسم نامیده می روايت
بر فردوسی هنگام وفات نماز نگیارد و به انکار او پرداخت و عیر وي اين بود که فردوسی 

 ،اند، مدح کرده است. تا اينکه در خوابدر حیات خود پادشاهان ايران را که مجوس بوده
 اي نورانی و درخشان بر سر،هاي بهشت با صورتی زيبا و چهرهباغ رفردوسی را ديد که د

ديباج دارد و چون از سبب اين حال سؤال کرد، گفت: خداوند بر من رحم تاج و بر بدن، 
هاي بهشت جاي داد و سبب آن همان بیت فرمود و رحمان، بر من بخشود و من را در غرفه
  .امسروده هنامهواحدي است که در توحید خداي سبحان در شا

 شابوريیبلکه عطار نمتبلور شده  یرازيش يوکلام صدرا يشهداستان نه تنها در اند اين
 داشته: یاشارات يتحکا ينهم با زبان نظم به ا

 را ببردنااد ینمساااک یفردوسااا چو
 خواب در يداو را د یخآن شب ش در
 فتگ ینبنشااست و چن یخشاا پیشه ب

 یدادنااد باار فااردوس اعاالاا  خااطاام

 ساااپردنااد  يااکااشخاااک تااار يااربااز 
 پر آب ياادهآمااد د خیشااا یشکااه پ
 جفاات ياینجااان تو بااا نور  يکااه ا

 یفردوس اسااات اوله ب یکه فردوسااا
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 یرپ یفردوسااا يآمااد کااه ا خطاااب
 

 یمناات تااا خوش بخفت پاایياارفااتاام
 

 یرپ یآن طوسااا یشاگر راناادت ز پ
 

 یکااه گفت یاادمتوح یااتب يااکباادان 
 

  (79: 2، جلد 6836)عطار،  

صف تو را و توانمیمن نم فرمايیدمیشاهنامه است،  یرنظیب یاتاز جمله اب یتب اين
 دانمدانم همة هستی نمیدر عین حالی که میمواطن را پر کردۀ  ةکه هم دانمیاما م، کنم

همان  شودچه هستی اين همان مرز بین دانايی و نادانی است که از آن به حیرت تعبیر می

ين ( از ارب زدنی تحیراماامی که پیامبر اکرم )ص( از خداوند ازديادش را خواستار بود )

 فرمايد:م میرو، فردوسی هم با نهايت تواضع و تسلی

 را باالناادي و پساااتی تويی         جااهااان
 

 یاي هر چااه هساااتی تويناادانم چااه 
 

 (72: 6868)فردوسی،  

هور از شدت ظفرمايد خداوندا، در واقع حکیم فردوسی درصدد بیان علت خفاست، می
 یحاج نکهيکما ا ،، بلکه شدت قرب استیست، علت خفا بعد نیدايیو حضور است که ناپ

لا غطاء  لفرط نوره أی لا حجاب مسدول و تفىمن هو اخ یا فرمود: یانب هم يسبزوار

مضروب بینه و بین خلقه إلا شدۀ ظهوره و قصور بصائرنا عن اکتناه نوره. إذ المحیط الحقیقی 

، 6873)سبزواري،  لا یصیر محدودا مستورا. فالحجاب مرجعه أمر عدمی هو قصور الإدراک

 تیممکنات است، ماه ینینشین، علت حجاب تعیستن یرا حجاب (؛ خداوند668: 2جلد 
هاي مطابق ینشهاي مشروع و طهارت و بياضتمخلوقات است، اگر با تأمل و ر يمحور

، درا ادراک کر یذات اقدس اله شودیم يتا حدوديم از حدود خارج شو یتمبا واقع، توانس
ی عرفان ترين مباننیاديدر هر صورت حکیم فردوسی در چند بیت بسیار موجز و عمیق از ب

برد و در عین حال قرائت وحدت وجودي را قرائت نظري وحدت شخصی وجود نام می
داند، چراکه بهترين شناخت در محضر ذات اقدس الهی اعتراف به عدم شناخت تأمه نمی

يف ترين تعراست؛ اگرچه وحدت وجود بین توصیفاتی که از خداوند شده، مدال مطمئن
  ه خود اختصاص دهد.  تواند برا می
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 نظامي . حکیم 2
 162–187و در گیشتة  989)زادۀ  الدين ابومحمد الیاس بن يوسف بن زکی بن مؤيدجمال

هم سرايی که به سبک غنايی، مبانی ممثنوي( متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، . ق.ه
 ت و از کودکینظري و عملی را به رشته تحرير درآورد. وي در گنجه زيست داشته اس

نظامی بیش از همه از فردوسی و اثر او تأثیر پیيرفته است. او گیشته از اينکه يتیم شده بود. 
را  «فنامهشر» را از شاهنامه گرفته و« پیکرهفت»و « خسرو و شیرين»خمیرۀ بخش تاريخی 

 ربه تالید از شاهنامه سروده و در آن از زبان و سبک شاهنامه سخت متأثر شده است، ه
ان ها و اخبار و نام شاهاش پر است از اشاره به اساطیر و روايات و داستانيک از پنج منظومه

 عمیق ةو پهلوانان ايران کهن که کمابیش همه از شاهنامه برگرفته شده و حاکی از مطالع
ه، چه اهنامت که اين مطالب در آثار پیش از شتوان گفالبته می .ملی است ةشاعر در حماس

مکن رو م ها را خوانده بود و از اينياین آنرسی و چه به عربی نیز بود که شاعر بهبه فا
بايد توجه داشت که چندان محتمل  اما ،است او مطالب خود را از مآخی نیز برگرفته باشد

گیاشته و مطالب خود را از آثار  نیست که شاعري مانند نظامی اثري چون شاهنامه را فرو
 .ديگر برگرفته باشد

 هاي مناسب و سلاستکارگیري کلمات در موقعیتهنر او نه تنها در روانی کلام و به
ترين معانی و مفاهیم حکمی، عرفانی و اخلاقی را نیز و استحکام به جلوه درآمده که عالی

 هاي او همین ب  که اشعاري بزمی ترتیب دادهبه زيبايی به نظم کشیده است. از هنرنمايی
را زيرکانه به رعايت اصول اخلاقی، عفت، حیا و حتی بیان مفاهیم  و مجال  بزم خود

 (.46: 6836)فرهانی،  عرفانی آذين بسته است
ها : نظامی در مناجات استصوص نگاه عارفانة وي چنین گفتهجعفري در خ محمدتای 

و به طور کلی در آن ابیات که سخنی از الهیات به میان آورده است از تغزل و توصیف به 
ده رکهاي محسوس استفاده نمفاهیمی از قبیل می، دلبر، شاهد، خرابات و زيبايیة وسیل

بعضی از صاحبنظران، تغزل در توصیف خداوندي و صفات و افعال آن  ،است. بنابر تحایق
ها با آن ماام ربوبی از قرن هفتم به اين طرف ها و نیايشماام شامخ و همچنین مناجات

واج اين روش در میان عرفا و حکمايی که از مفاهیم و احساسات رايج شده است. البته ر
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گويند پیش از اين از اين روش اند؛ مشاهده شده است و میدار بودهرادبی بیشتري برخو
 (.96: 6878)جعفري،  خبري نیست

از زبان  «خسرو و شیرين»ظامی بارها از فردوسی به نام و يا به کنايه ياد کرده است. در ن
اب به خود از محرومیت فردوسی از محمود و روايت فااع نوشیدن فردوسی ممدوح خط

 کند: با صلة سلطان ياد می

      شاااناسااای  گرت خواهیم کردن حق
              وگار بااا تاو دمای ناااساااااز گیريم    
             تااواناای مااهاار يااخ باار زر نااهااادن    

 

 ناخاواهام کاارد آخار ناااساااپاااسااای       
 چااو فردوسااای ز مزدت باااز گیريم 

 را تااواناای ساااارگشااااادن  فااااااعاای 
 

 (48: 6817)نظامی،                                                                                    

، «دانا»، «یرپ» ،فرزانه»، «حکیم»ا يادکردن از فردوسی با الااب و صفاتی همچون: ب نظامی
 و «تکیانی سرش»، «دار سخنگنجینه»سنج، سخن»، «دانپیر پارسی»، «زادسخنگوي کهن»
 دارد.سرسپردگی خود نسبت به فردوسی را اعلام می «نغز گوينده»

 . وحدت وجود در خمسه7
داند، در واقع توحید که همان وجود است در متن نظامی توحید را بیر وجود خود می   

ش خموجود نهادينه شده است؛ اگر حصة اطلاقی ما خوب پروريده شود، نهال توحید ثمرب
 خواهد بود:

 اوسااات ديیبتااا کااه ینظااام خاااک
 

 اوسااااات دیااتااوحاا  دانااه ماازرعااه  
 

 (19: 6871)نظامی،  

الوجود است که آرمیده و اين العلل و واجبدر بنیه و صاع هر ممکن و معلولی، علت   
هاي نا معاول و احوالات دون هاي غلط و خواستههاي وارونه و باوربه سبب انديشهحایات 

شود و به عک  با روندي اعتدالی در جمیع شؤون تر میتر و محجوبمخفی شأن انسانی،
 شود.انسانی است که لحظه به لحظه پديدارتر می
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ی را فردوسی، حایات هست لاً مشابه با بیت اصلی وحدت وجودينظامی در بیتی کام
 دارد:يک وجود يکپارچه به وحدت شخصی وجود معرفی می

 

 یپااناااه باالااناادي و پسااااتاای تااوئاا   
 

 همه نیساااتند آنچه هساااتی توئی         
 

 (38)همان:  

حایاتاً تو هستی که هستی و هر چه غیر تو نیست، البته به نحو استالالی نیست و نه به 
طور مطلق شايد بتوان از تمثیلی به نام سايه براي تبیین بهتر اين بیت استفاده کرد؛ سايه در 

ب ايه و نیست به خود، اگر آنی صاحعین حالی که هست، نیست. هست به هستی صاحب س
سايه عنايت خود را از صاحب سايه بردارد، سايه در کتم عدم فرو خواهد رفت و اين حال 

 احتیاج و فار دائماً با سايه است.
نظامی در مصرع اول در نهايت شباهت با مصرع اول بیت معروف فردوسی )جهان را 

ون مصرع اول فردوسی وحدت وجود را دارد که چن میابلندي و پستی تويی( نکتة بی
، اما نظامی دهدکند، چراکه فردوسی بلندي و پستی را به خود خداوند نسبت میپديدار نمی

ستی را گاه بلندي و پدهد. به بیان ديگر، پناه و تکیهبه حمايت و قدرت خداوند نسبت می
 ست، اما در مصرعکند که در اين نگاه يک نحوه دوئیتی لحاظ شده اخداوند معرفی می

 فردوسی خبري از دوئیت نیست.
نظامی در مصرع دوم با بیانی اثباتی برخلاف فردوسی که بیانی سلبی داشت در بستر 

ايند، نمفرمايید اگر چه همه هست میداند و میهست و نیست خداوند را حایات هستی می
بینی، چراکه اما چون به ديد عال و قلب در موجودات بنگري جز وجود چیزي نمی

هاي ترتیبی چون بداهت و اشتراک و زيادت و اصالت و تشکیک وجود اين مهم را مؤلفه
شود اصل با وجود باشد و ماهیت اعتباري، اما در عین حال دار است؛ يعنی نمیعهده

حایات از آن ماهیت باشد، ماهیت به برکت وجود موجود است به حیثیت تاییديه و 
 ها به خاطرانساننمايی است، وجود است، اما آنچه در حال جلوهبالعرض موجود است پ  

پندارد که به فرموده علامه طباطبايی کار فلسفه اين است حدود را محیط میمواجه اولیه 
 (.71: 6836که آنچه نیستی هست نما و هست نیست نما را روشن سازد )طباطبايی، 
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 کشد:تباري اغیار را به تصوير میبازهم در ابیات ديگري بودن حایای او و بودن اع

 یستن کیساتی  تو با که هساتی  آن تو
 

 ستنی نیستی جز دگر آن هسات  توئی 
 

 (    268: 6871)نظامی، 

ها هستند، خداوند متعال در قرآن کريم از ها در واقع به نحو استالالی نیستیچیستی

 اینما تولوا فثم وجه اللهفرمايد و از طرفی هم میکل شی هالک الا وجهه فرمايد طرفی می

زند، همان حایاتی که بعضی با هر و نبودنی آمیخته را رقم می و جمع اين دو آيه بودنی

کردند با لا اله جنبة نبود موجودات را و با الا الله جنبة بود آن را مشاهده می الااله الا الله

ی نیست. ست، کیستاکسی  شدند. البته مراد نظامی از کسیتی در اينجاموجودات را شاهد می
 فرمايد:وي در جاي ديگري  می

 اي ماااحااارم عاااالااام تاااحااایااار  
 در عاااالااام عاااالااام آفاااريااادن  

 

 عااالاام ز تااو هاام تااهاای و هاام پاار    
 بااه زياان نااتااوان رقاام کشااااایاادن   

 

 (  637)همان:  

توان نشان نداد، وجود از شدت بودن نبودنی توان نشان داد و نه نمیوجود را نه می

یا من هو داند: اندازه میکما عدم ادراک وجود را قرب بینمايد، چراکه عرفا و حمی

 (.68: 6482)سبزواري،  الظّاهر الباطن فی ظهوره/  اختفی لفرط نوره

باطن و پنهان است؛ جهت ظهور در او عین  ،از همان جهت که ظاهر و آشکار است   
 .]جهت[ بطون است

ظاهر غیره غیر باطن و کلّ و کلّ »چادر خوب و عالی و لطیف بیان کرده علی )ع( : 

يعنی هر ظاهري غیر خدا ديگر باطن نیست، و هر باطنی غیر خدا ؛ باطن غیره غیر ظاهر

ديگر ظاهر نیست؛ اما خدا در عین وحدت و بساطت، هم باطن است و هم ظاهر. نه اينکه 
ست اقسمتی از او ظاهر است و قسمتی باطن، بلکه از همان حیثیت که ظاهر است عیناً باطن 

 (.17: 6839)مطهري،  و از همان حیثیت که باطن است، ظاهر است
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ی پیدا کرده حدت و اصالت هستپیوند وثیای با بساطت و تشکیک و انديشه حکیم گنجه،   
کند؛ در بیت ديگري است، چراکه اين دريافت دائماً از میانة اشعارش خودنمايی می

 فرمايد: می
 

 او باااود ياباااوده هاااماااه يورا
 اکپ هست حضرتش یدوئ زک یکي

 

 او آمااود گااوهاار يارشااااتااه هاامااه 
 خاک و باد از نه آتش و آب از نه

 

 (   688: 6871)نظامی،  

گري است و اين دقیااً همان هر چه در هستی قابل رؤيت است از او در حال حکايت

 یهف ما رایت شئیا الا و رایت الله قبله و بعده والموحدين )ع( است که فرمود: بیان مولی
(. اين فرمايش حضرت امیر دقیااً حکايت از بااي وجود و 19:  86، جلد 6486)مجلسی، 

 کند.فناي موجود می
فرمايد موجودات در عین حالی که هستند، نیستند در حایات در بیت ديگري هم می

بندد در تمامی اطوار وجودي معلول، علت است نیستی هیچ گاه از وجودشان رخت برنمی
 ان است. در حایات معلول از خودش مرده و به علت زنده است:که نماي

 ناابااود آفاارياانااش تااو بودي خااداي
 

 نبااشاااد همی هم تو بااشااای باه جاي     
 

 (   646)همان:  

اند؛ اين بیان حکیم نظامی همان قديم بالغیر و يا حدوث ذاتی ست که حکما فرموده
ال نیستند؛ حایات ماهوي اند و هستند، اما در عین حيعنی ممکنات و معلول که بوده

ممکنات هیچ گاه از آنان دست برنمیدارد، چراکه انالاب محال است، اگر ماهیت يک 
لحظه از حالت استواي خود به نحو حایای خارج شود، چون امکان لازمه آن است و چون 
مواد بیش از وجوب و امتناع و امکان نیست بايد يا واجب شوند و يا ممتنع که هر دو 

 اش براي ممکن واضح است.هاستحال
اشاره به زمان حاضر دارد، نه اينکه بعداً زمانی بیايد که کسی نباشد « هم»کلمه  آوردن

ة از نور الواقع خورشید مجموعشود خورشید باشد و تابشش نباشد فیو تو باشی، اصلاً نمی
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فراگیر و  ه ومّبودن و نبودن هستی در آمیختگی تا و پرتو است، نظامی چنین نظر دارد که
 ماندگار است.

ا ( مصرع دوم معن)همهفرمايد نبود آفرينش تو بودي خداي، با کلمه در مصرع اول می
وجودي است، خداوندا تو ر مصرع اول زمانی نیست، رتبی و شود؛ يعنی نبود و بود دمی

 بودي و هستی و خواهی بود و ممکنات نبودند و نیستند و نخواهند بود.
ین وحدت وجود است؛ يعنی بودن موجودات بودن استالالی و در عرض اين انديشه، ع

نیست، بودنشان غرق در بودن خداوند است و يک وجود است که موجود است که البته 
 ست.   اداراي مراتب تشکیکی 

 دهد:ها خبر میمجدداً در بیت ديگري باز هم به پديداري واقعیت وجود در تمامی جلوه

 ابیننااده رهر آنچ آفريااده اساااات  
 

 دهاانااد آفااريااناانااده را  نشاااااان ماای 
 

 (   426)همان:  

انساان تیز بین آن است که قبل از ديدن زيد انسان را در او ببیند و قبل از ديدن انسان  
د او بیناي در هر ديدنی او را میفرمايد هر بینندهدر زياد، وجود را در او ببیناد. حکیم می  

ه دهند، بلکنه اينکه موجودات او را نشااان میحکايت شااونده از کل هسااتی اساات؛ البته  
 .دهد؛ يعنی او شخص است و موجودات صورت مرائیاوسات که موجودات را نشان می 
ر شااويم و نه صااورت آيینه دايسااتیم ما در آيینه نمايان میمانند زمانی که جلوي آيینه می
 .ستا بسان آن صورت حاکی هستیم و او محکی یما، ما نسبت به حضرت حق تعال

 فرمايد:در ابیات ديگري می

 خويش از تو اي جهااان ديااده بودِ
 در بااداياات بااداياات هاامااه چاایااز   

 

 هاایااچ بااودي ناابااوده پاایااش از تااو    
 در نااهاااياات نااهاااياات هاامااه چاایااز   

 

 (   962)همان:  

فرمايد بود موجودات از توست و به تعبیري توست در ماابل بود، نمود است که می
جودات اختصاص به خود دارد چون خداوند بود محض گر بود است جنبة نمودي مونمايان

است و نمود در او راه ندارد و اين مدعا برآمده از نفی ماهیت از ذات ربوبی است آنجايی 
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فرمايد او دوگانة بود و نمود، هستی و چیستی ندارد تماماً هستی است: که حکما می

يعنی وراء  به راء وجوده الخاصالوجود بالذات ماهیته إنیته بمعنى أن لا ماهیۀ له وواجب

 (.462: 6464. )ملاصدرا، وجودي که مخصوص اوست ماهیتی براي او نیست
 یوۀم غزالی اينگونه نظر داشت: نظامی و فردوسی ازمیوۀ تعالی تناول کردند، چراکه

 و ستنی خدا بجز موجوديتی هیچ که دهد گواهی» که است اين صوفی يک صعود معنوي
 (.91: 6469)غزالی،  «استشونده نابود خدا چهره زبج چیزي هر اينکه

 گیرينتیجه
هاي قديمی و شخصی عارفان و حکیمان است که از اشعار انگارۀ وحدت وجود از يافته

ه چون اند؛ ديدگاهی کآيد که از اين مبنا سیراب شدهحکیم فردوسی و نظامی چنین برمی
بیات زند، مضافاً بر اينکه در اتري را رقم میشود، تأثر بیشبه جهان هنر و زبان شعر وارد می

وجه اختصار هم رعايت شده است؛ از اين رو، در پرداخت شاعران به مبانی معاول و 
 شود.شناسی استابال بیشتري مشاهده میجهان

ور از انحاء وحدت وجود تبلور پیدا کرده، آنچه در نگاه فردوسی حکیم و نظامی سخن
ن است؛ وحدتی که در جاي جاي هستی در عینی و صدق قرائت اطلاقی و شخصی آ

پیير شده است، اما حکايت وحدت وجود فردوسی چند مؤلفه اصلی دانستن کثرت توجیه
 دارد:
اول آنکه ابیاتی که از حکیم فردوسی درخصوص وحدت وجود صادر شده از لحاظ  -

اد. البته ن مهم اختصاص دکمّی قابل توجه نیست و شايد تنها بشود مجموعاً سه بیت را به اي
ابیات متعددي از حکیم فردوسی در خصوص توحید و اقسام آن چون افعالی و صفاتی 
سروده شده است، اما ابیات توحید ذاتی آن هم با قرائت وحدت شخصی در عین صراحت 

 انباشته و متعدد نیست.
 تعبیريدوم آنکه وحدت وجود فردوسی با مبانی الهیات سلبی هماهنگ است؛ به  -

داند، بلکه آن را بهترين ترين ادعا نمیفردوسی بینش وحدت وجود را هم آخرين و تمام
داند. به ديگر بیان، اگر بخواهیم بین تعاريف مختلف نسبت خداوند قرائت بین قرائات می

 با هستی تعريفی را انتخاب کنیم، بهترين تعريف وحدت وجود است.
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ان عملی به لفافه و رمز و ايهام سخن گفته، اما در مبانی سوم آنکه فردوسی در مبانی عرف -
 عرفان نظري همچون وحدت وجود با صراحت و شفافیت به میدان سخن آمده است.

در انديشه نظامی برخلاف فردوسی ابیات متعددي با محوريت وحدت وجود بیان شده 
اما چون  شده است،که مانند فردوسی شفاف و مستایم و بدون تمثیل و قصه و ايهام مطرح 

و تمام  مّعنی وحدت وجود به تعبیري قرائت تافردوسی در فرم سلبی و نفی ارائه نشده ؛ ي
تواند به غیر از وحدت وجود نظر کند چراکه در نگاه او يا شناسی است، نظامی نمیهستی

 تواند مطمح نظر باشد.  کثرت است يا وحدت يا وحدت در کثرت و وجه ديگري نمی
هاي لفظی انتخاب قرائت، وحدت شخصی اشتراک هر دو حکیم به غیر از شباهتناطه  

 .بین ديگر اقسام وحدت چون مفهومی و سنخی و عددي است

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.

 منابع 
 قرآن کريم 

 نهج البلاغه
 (. ديوان حکیم نظامی گنجوي. تهران: انتشارات نی.6833نظامی، جمال الدين. )

 .. بیروت: دارالتراثالحکمفصوص(.  6488الدين. )ن عربی، محیاب
 . تهران: انتشارات نشر نو.شرح شاهنامه(. 6866بهفر، مهري. )

 .توس انتشارات: تهران .يگنجو یو مجنون نظام یلیل (.6818. )بهروز یان،روتث

انتشارات  :تهران .يگنجو یحکمت عرفان و اخلاق در شعر نظام (.6878ی. )محمد تا جعفري،
 یهان.ک

 قم: نشر عروج. هزار و يک کلمه.(. 6866زاده، حسن. )حسن

به کوشش سعید  .الاسرار نظامی گنجويتصحیح و حواشی مخزن (.6871. )وحیددستگردي، 
 .تهران: انتشارات نشر قطره .حمیديان

 حکمت. . تهران: انتشاراتاسرارالحکم(.  6837سبزواري، ملا هادي. )
 . تهران: انتشارات حکمت.شرح منظومه(.  6837). ___________
 . تهران: انتشارات سايه.گلشن راز(. 6876شبستري، محمد. )
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 ، بیروت: دارالتراث.الغیبمفاتیح(. 6486المتالهین، محمدابراهیم. )صدر

 . بیروت: دارالتراث. المتعالیهحکمۀ (.6486. )________________

 بیروت: دارالتراث. دالربوبیه.شواه(. 6486. )________________

 . قم: موسسه امام صادق.الحکمهبدایۀ(.  6831طباطبايی، محمدحسین. )

 قم: موسسه امام صادق. نهایۀالحکمه.(.  6831. )_____________

 .قم: موسسه امام صادق ع اصول فلسفه و روش رئالیسیم.(. 6837. )_____________
 . تهران: انتشارات نی. مهشاهنا(. 6832فردوسی، ابوالااسم. )
 . تهران: انتشارات نشر پژوهشکده.شاهنامة فردوسی(.  6873الدين. )کزازي، میرجلال

 ار.رستگانتشارات : تهران .ینظام یماندرزها و اشعار حک يدهبرگز  (.6894اکبر. )یعل زاده،یمستوف

 . قم: انتشارات اسراء.شرح منظومه(.  6838مطهري، مرتضی. )

 . تهران: نشر دنیاي کتاب.شاهنامه به نثر(. 6836ي، میترا. )مهرآباد

 قم: نشر آيینه. ،مبانی عرفان نظري(. 6836پناه، سیديدالله. )يزدان
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